
غزل شمارهٔ ۳۶۳

َدَم از یار ات و مان ز م
دل دایِ او د و جان ز م

ان  یود آن ور ز ن
یار ما ان دارد و آن ز م

یاد باد آن کاو  دِ ونِ ما
ھد را شت و مان ز م



دوتان  ده یوم ن
ه واد د  دَتان ز م

ون  آ دو ِبیِ ول
بذرد ایامِ ِان ز م

 دو عام یک وغِ رویِ اوت
ت دا و ھان ز م

امادی ت  کارِ ھان
دان ز م َ ِدون  هب



عاق از ی رد ِی یار
ویِ دوان ز م َ ه ازب

ب داد  حاظ عاق ات
و آفِ مُلکِ سمان ز م

تفسیر فال

درمان دردتان، رسیدن به وصال یار است. این آرزوی عمیق، همواره در دل

شما زبانه میکشد و تمام هم و غمتان را در خود فرو میبلعد. فکر کردن به

او و یادآوری خاطرات شیرین و خوشایندی که با یکدیگر داشتهاید، همچون

نوری در تاریکی شبهای هجران میدرخشد. تنها غصهای که بر دل شما

سنگینی میکند، شکستن عهد و پیمانی است که با او بسته بودید؛ عهدی که

شاید بر سر عشق و وفاداری شکل گرفته باشد و اکنون به چالش کشیده شده



است.این شبهای هجران هرگز پایدار نخواهند ماند؛ زیرا زندگی همچنان در

حال چرخش است و روزی خواهد آمد که دوباره در کنار یکدیگر خواهید بود.

با این حال، ترس از اینکه دست روزگار او را از شما دور کند، بسان سایهای بر

افکار شما نشسته است. اما باید بدانید که خداوند متعال همواره نظارهگر

حال بندگان خویش است. او عادل است و حق را به حقدار خواهد رساند؛

بنابراین امیدتان را از دست ندهید چرا که ممکن است در کمال ناامیدی، نور

امیدی تازه بدرخشد و زندگی دوباره رنگ عشق بگیرد.
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